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چكيده
نظريه هاي كاركردي در جامعه شناسي، براي موضوع «انسجام اجتماعي» 

ــاً دوام و پايداري جامعه را  ــتند و اساس جايگاهي محوري و بنيادي قائل هس

بدون آن ناممكن مي دانند. موضوع انسجام اجتماعي در اين نظريه ها، همواره 

ــا مباحث مربوط به نهادهاي اجتماعي، خصوصاً آموزش وپرورش همراه بوده  ب

است. چرا كه در اين نظريه ها، آموزش وپرورش عنصري حياتي براي انسجام 

اجتماعي محسوب مي شود كه از طريق فرايند جامعه پذيري و ايجاد زمينه هاي 

ــي و هنجاري مشترك و كنترل اجتماعي، تأثيري تعيين كننده در تأمين  ارزش

ــجام اجتماعي از منظر  ــن مقاله رابطه ي آموزش وپرورش و انس آن دارد. در اي

نظريه هاي كاركردگرا مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تأكيد اصلي بر نظريه ي 

دوركيم خواهد بود.

كليد واژه ها: كاركرد گرايي، انسجام اجتماعي، آموزش وپرورش، دوركيم
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مقدمه
ــه از آغاز  ــت ك ــي اس ــي»۱ از موضوعات ــجام اجتماع «انس

ــت.  ــواره مورد توجه بوده اس ــي، هم ــاي اجتماع نظريه پردازي ه

نظريه پردازان علوم اجتماعي، خصوصاً جامعه شناسان پيش كسوت 

و بزرگي چون دوركيم، تونيس و پارسونز، اين مفهوم را در كانون 

نظريه پردازي خود قرار داده و به آن توجه ويژه اي كرده اند. مفهوم 

ــود را تاكنون نيز در مباحث  ــجام اجتماعي اهميت محوري خ انس

مهم جامعه شناسي حفظ كرده است، به طوري كه دو پارادايم غالب 

ــي، يعني «نظم گرايي» و «ستيزگرايي» و مباحث  در جامعه شناس

ــات مرتبط با آن  ــز خالي از اين مفهوم و مناقش ــر آن ها، هرگ اخي

نبوده است.

مباحث مرتبط با انسجام اجتماعي در جامعه شناسي، در اغلب 

موارد با بحث مربوط به آموزش وپرورش و ساير نهادهاي اجتماعي 

همراه بوده است. در نظريه هاي كاركردگرايي، اين ارتباط به شكل 

ــولاً در اين  ــت، به طوري كه اص ــورد توجه بوده اس ــري م واضح ت

ــجام اجتماعي است، ردپايي از  ــخن از انس گونه نظريات، هرجا س

آموزش وپرورش را نيز مي توان سراغ گرفت؛ چرا كه در اين نظريات، 

ــجام اجتماعي تلقي  ــري حياتي براي انس ــرورش عنص آموزش وپ

مي شود. در ساير نظريات جامعه شناسي نيز، خصوصاً نظرياتي كه به 

پارادايم «ستيز» تعلق دارند، ارتباط بين آموزش وپرورش و انسجام 

ــت؛ البته به گونه اي متفاوت و  اجتماعي مورد توجه و بحث بوده اس

از زاويه اي ديگر. در مجموع، اغلب نظريه پردازان جامعه شناسي اعم 

ــتيزگرا، علي رغم اختلاف نظر در چگونگي ارتباط و  از نظم گرا و س

تأثيرگذاري اين دو، بر اهميت پيوند بين آموزش وپرورش و انسجام 

ــي تأكيد مي ورزند. در اين مقاله، رابطه ي آموزش وپرورش و  اجتماع

ــجام اجتماعي از منظر كاركردگرايي مورد تحليل قرار خواهد  انس

ــناس  ــه هاي اميل دوركيم، جامعه ش گرفت و تأكيد اصلي بر انديش

معروف فرانسوي خواهد بود.

آموزش وپرورش
ــت در معناي كلي دلالت دارد  ــرورش يا تعليم و تربي آموزش وپ

ــل جوان)، تعليم فكري و اخلاقي، رشد شخصيت و  بر پرورش (نس

توانايي هاي ذهني (كودك، نوجوان و جوان) به خصوص از راه تأمين 

آموزش منظم [گولد، ۱۳۷۶: ۲۴۹]. به عبارت ديگر، آموزش وپرورش 

ــت از جرياني نظام مند و هدف دار به منظور تربيت و رشد  عبارت اس

ــتعدادها براي رسيدن به كمال مطلوب [حسيني نسب، بي تا: ۵].  اس

ــي  در معناي محدودتر «آموزش وپرورش به هر نوع آموزش وپرورش

اطلاق مي شود كه به صورت قراردادي و به شيوه اي منظم، منطقي و 

از روي برنامه ارائه گردد. اين نوع آموزش وپرورش با ورود به مدارس 

يا مؤسسات آموزشي آغاز و با طي سطوح و مراحل مختلف آن ادامه 

مي يابد» [علاقه بند، ۱۳۷۰: ۲۰].

آموزش وپرورش از زواياي علوم مختلف، معاني و تعاريف تقريباً 

متفاوتي پيدا مي كند. مهم ترين علومي كه تاكنون به آموزش وپرورش 

پرداخته اند، علوم تربيتي، جامعه شناسي و اقتصاد بوده اند كه هر كدام 

با تأكيد بر بُعد يا ابعاد خاصي از آموزش وپرورش، تعاريف خاص خود 

ــي  ــي با بررس را از آن ارائه كرده اند. در ميان اين علوم، جامعه شناس

همه جانبه ي آموزش وپرورش جايگاه ويژه اي براي آن در مباحث خود 

قائل شده است؛ به گونه اي كه امروزه «جامعه شناسي آموزش وپرورش» 

يكي از شاخه هاي مهم اين علم محسوب مي شود.

ــناختي، آموزش وپرورش را مي توان هم به  ــي جامعه ش در بررس

عنوان يك فرايند تعريف كرد و هم به عنوان يك نهاد اجتماعي. به 

ــاهد تغييري در رفتار جسماني يا ذهن  عنوان فرايند، هر زمان كه ش

ــت. در اين معنا، مثلاً  ــيم، آموزش وپرورش حاصل شده اس فرد باش

تلويزيون داراي تأثير آموزشي است. از سوي ديگر، آموزش وپرورش 

به عنوان يك نهاد اجتماعي، تركيبي از مدرسه و افرادي است كه به 

ــه با يكديگر در كنش و واكنش اند.  طرق متفاوت در چارچوب مدرس

ــرورش در چارچوب نهاد  ــي از فرايند آموزش وپ بدين ترتيب، بخش

ــه صورت مي گيرد، ولي بخش ديگر خارج از مدرسه  اجتماعي مدرس

ــارع پور، ۱۳۸۶: ۱۰).  ــوب جامعه ي كل تحقق مي يابد (ش و در چارچ

ــرورش را با  ــولاً آموزش وپ ــان معم ــاس، جامعه شناس بر همين اس

ــدن» مترادف مي دانند. به عقيده ي  «جامعه پذيري» يا «اجتماعي ش

ــاز و كار رسمي جامعه براي حفظ و انتقال  آن ها آموزش وپرورش س

فرهنگ است. در اين مفهوم، آموزش وپرورش فرايندي است كه به 

ــطه ي آن، مجموعه ي اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، دانش ها و  واس

مهارت هاي جامعه به نسل جديد منتقل مي شود [پيشين].

ــاً مترادف با «جامعه پذيري»  يان رابرتسـون «آموزش» را تقريب
مي داند. زيرا هر دو واژه در بردارنده ي مفهوم انتقال فرهنگ از شخص يا 

گروهي به شخص يا گروه ديگر است. به عقيده ي وي، «آموزش عبارت 

ــت از انتقال منظم و سازمان يافته ي دانش، مهارت ها و ارزش ها».  اس

اين تعريف با جايگاهي كه آموزش وپرورش در جوامع فعلي دارد، مرتبط 

است. آموزش وپرورش در جوامع نوين به فعاليتي رسمي و صنعتي تبديل 

ــت. در اين جوامع، فعاليت هاي آموزشي سازمان يافته و براي  شده اس

برخي افراد در سنين خاص اجباري هستند. افرادي نيز به عنوان معلم و 

متخصص آموزش تربيت شده اند و محل ها و تجهيزاتي براي آموزش و 

فراگيري دانش  آن مهيا شده است [رابرتسون، ۱۳۷۴: ۳۴۹].

تعريف و برداشتي كه در جامعه شناسي از مفهوم آموزش وپرورش 

ــود، كاملاً تحت تأثير انديشه هاي دوركيم قرار دارد. وي  ارائه مي ش

ــت و معتقد  ــرورش را موضوعي كاملاً اجتماعي مي دانس آموزش وپ

ــمند نسل جوان است» [دوركيم،  بود: «تربيت، اجتماعي كردن روش

۱۳۶۸: ۴۸] و در واقع چيزي نيست جز تأثيري كه از طريق نسل هاي 

ــال بر كساني كه هنوز براي زندگي اجتماعي آماده نيستند،  بزرگ س

اعمال مي شود.
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ــت، به آن پاسخ دهد. از  ــي سعي كرده اس كه از ديرباز جامعه شناس

زماني كه آگوسـت كنت نخستين بار اصولي علمي را تدوين كرد تا 

ــي بنامد، اين مسئله مشغله ي ذهني او بود. كنت  آن را جامعه شناس

ــبب انقلاب فرانسه و يك سلسله  ــت كه به س در جامعه اي مي زيس

آشوب هاي اجتماعي پس از آن، آشفته بود. از اين رو، در جست وجوي 

ــتگي پيشين فرانسه را  علم نظم دهنده اي بود كه بتواند به هم پيوس

دوباره احيا كند [كوزر، ۱۳۷۸: ۱۹۳].

ــي در آثار  ــتگي اجتماع ــوع به هم پيوس ــس از كنت، موض پ

جامعه شناس ديگر فرانسوي، يعني اميل دوركيم نيز جايگاه محوري 

ــي بزرگ ديگري، به جز  پيدا كرد. دوركيم نيز پس از بحران فروپاش

ــت فرانسه از آلمان  ــه، يعني شكس انقلاب كبير، در جامعه ي فرانس

ــون پاريس و پيدايش  ــت كم ــاي ۱۸۷۱ـ ۱۸۷۰، شكس در جنگ ه

اصلاحات شديد در جمهوري سوم، فعاليت خود را آغاز كرد. بار ديگر 

مسئله به هم پيوستگي اجتماعي كه در خطر فروپاشي بود،  در دستور 

ــئله قرار  ــي دوركيم بر اين مس روز قرار گرفت و تمركز جامعه شناس

گرفت. اما او به جاي اين كه مانند كنت حوزه ي وسيع و اغلب مبهمي 

ــله متغيرهايي را به  دقت مطالعه  ــي كند، كوشيد يك سلس را بررس

ــبتاً آسان بود. بررسي كلاسيك او درباره ي  كند كه كنترل آن ها نس

خودكشي، پژوهشي ساده درباره ي يك «مسئله ي اجتماعي» نبود، 

ــان دهد كه با توجه به ميزان تغييرات به هم  ــت نش بلكه مي خواس

پيوستگي اجتماعي يا انسجام در گروه هاي مختلف، چگونه مي توان 

نسبت هاي متفاوت خودكشي را تبيين كرد. دوركيم انسجام اجتماعي 

ــان داد.  را به عنوان متغيري عمده در انواع كنش هاي اجتماعي نش

ــجام ضعيف شود، پيامدهاي «آسيب شناختي» گوناگوني  هرگاه انس

ــت ـ روي مي دهد. عكس آن هم  ــي يكي از آن هاس ـ كه خودكش

الگوي رابطه ي متقابل بين كنش گران، گروه ها 

و خرده فرهنگ هاي تمايز يافته. [افروغ، ۱۳۷۸: 

۱۴۰] مي دانند. همانند مفهوم آموزش وپرورش 

و حتي بيش از آن، مفهوم انسجام اجتماعي نيز 

در جامعه شناسي وام دار و مديون انديشه هاي 

دوركيم است. در مباحث بعدي در اين خصوص 

بيشتر توضيح داده خواهد شد.

كاركردگرايي
ــش از علت يا علل به هم پيوستگي  پرس

و انسجام اجتماعي، پرسشي ديرينه و بنيادي 

ــت. چه عاملي شرايط به  در جامعه شناسي اس

ــاي جامعه را  ــتگي اجتماعي اعض ــم پيوس ه

فراهم مي كند؟ اين يكي از پرسش هايي بوده 

انسجام اجتماعي
انسجام يا هم بستگي اجتماعي معمولاً مفهومي را مي رساند كه 

ــك جامعه، اعضا به يكديگر  ــطح يك گروه يا ي بر پايه ي آن در س

ــرو، ۱۳۶۶: ۴۰۰].  ــور متقابل نيازمند يكديگر [بي ــته اند و به ط وابس

انسجام اجتماعي هم چنين نوعي احساس ارتباط، گرايش و تعامل با 

ديگران است و منظور از آن «احساس مسئوليت متقابل بين چند نفر 

ــت كه از آگاهي و اراده برخوردار باشند» [پيشين].  يا چند گروه اس

انسجام اجتماعي در اين معنا، در واقع احساس هم بستگي، پيوند و 

تعهد عاطفي است كه اعضاي جامعه نسبت به يكديگر دارند [وزيري، 

ــت از انسجام كه به برداشت روان شناسان  ۱۳۸۳: ۱۱۸]. اين برداش

اجتماعي از اين مفهوم نزديك است، آن را عمدتاً به صورت احساسي 

نزديكي عاطفي با افراد ديگر تعريف مي كند.

اما به نظر مي رسد، انسجام اجتماعي مفهومي فراتر از احساس 

ــد و در واقع مي بايد  ــي با ارتباط عاطفي افراد با يكديگر باش نزديك

ــد كه بر ماحصل اين احساس نيز دلالت كند. به عبارت  چيزي باش

ديگر در معناي قبل، انسجام اجتماعي بيشتر همان «وفاق اجتماعي» 

تصور مي شود، در حالي كه اين دو مفهوم با يكديگر تفاوت دارند. به 

عبارت كامل تر، انسجام اجتماعي بر وفاق اجتماعي دلالت دارد و به 

نوعي محصول آن است.

طبق آن چه عموماً در جامعه شناسي از مفهوم انسجام اجتماعي 

ــود، اين مفهوم به درجه يا نوع هم گرايي يك جامعه  ــتفاد مي ش مس

ــك جامعه يا گروه  ــه پيوندها و روابطي كه اعضاي ي ــع، ب و در واق

ــاره دارد. هكتر۲ (۱۹۸۷) مفهوم  ــازند، اش را به يكديگر مرتبط مي س

انسجام اجتماعي را با سطح، مقدار يا شدت همكاري اعضاي گروه 

ــت يابي به اهداف جمعي مرتبط مي داند [ويدگرن،  ــتاي دس در راس

۱۹۹۷: ۷۵۵]. ديگر جامعه شناسان نيز آن را در كل «ناظر به ميزان و 

         بر اساس ديدگاه کارکردگرايی، 
          جامعه کليتی است متعادل و 

           شامل خرده نظام های متعدد که
           اهداف و  کارکردهای هر يک 

            از اين خرده نظام ها ضمن
             اين که با يکديگر هماهنگی 
            دارند، با اهداف و  نيازهای

     نظام اجتماعی کل نيز هماهنگ و
    همسو هستند و مجموعاً نظام متعادلی 

    را تشکيل می دهند
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درست است. يعني ميزان بالاي چنين رويدادهاي آسيب شناختي را 

ــانه ي كمبود به هم پيوستگي در جامعه يا در گروه هاي  مي توان نش

تشكيل دهنده ي جامعه دانست [كوزر، ۱۳۷۸: ۱۹۴ـ۱۹۳].

پس از دوركيم نيز موضوع به هم پيوستگي يا انسجام اجتماعي 

ــئله ي محوري در مباحث پيروان  هم چنان به عنوان موضوع و مس

ــان كه بعدها كاركردگرايان لقب گرفتند،  ــاير جامعه شناس وي و س

ــي اجتماعي كاركردگرايي،  ــد. در اين مقاله، پس از بررس باقي مان

انديشه هاي نظريه پرداز اصلي اين مكتب را در اين خصوص تشريح 

خواهيم كرد.

به عقيده ي اسـكيد مور، جان كلام كاركردگرايي بسيار ساده و 

ــت؛ اجزايي كه  ــت از اين كه: «يك كل مركب از اجزاس عبارت اس

ــهيم اند، اگرچه هم اجزا و هم  آن را به وجود آورده و در بقاي آن س

كل ممكن است تغيير يابند.» چنين توصيف تك خطي ممكن است 

ــده يا يك نوع، يك آيين فكري  ــورد خانواده، دولت، موجود زن در م

ــفه، يك نهاد نظير آموزش وپرورش و يك جامعه به كار  يا يك فلس

ــده ي كل «بيرون از اجزا»، «كل نيازمند به اجزا» و «اجزاي  رود. اي

نيازمند به كل» است كه كاركردگرايي جامعه شناختي را با بسياري از 

نظرات ديگر مربوط مي سازد و آن را به صورت يك «نظريه ـ الگو» 

درمي آورد [اسكيدمور ۱۳۷۲: ۱۳۹].

از منظر طرف داران كاركردگرايي، جامعه كل هم بسته اي است 

كه در آن، هر بخش كاركردهاي خاصي را عهده دار است و بر مبناي 

اين كاركردها، انسجام و نظم اجتماعي آن بخش را تأمين مي كنند؛ 

به گونه اي كه نظم و انسجام اجتماعي را در گرو ايفاي چهار كاركرد 

ــل تنش هاي اجتماعي، نيل به  ــرايط جديد، ح عمده ي انطباق با ش

ــتگي اجتماعي مي دانند  ــداوم الگوهاي هم بس ــداف، و حفظ و ت اه

ــاختاري  [غفاري ۱۳۸۵: ۱۲۷]. واگو۳، اصول رويكرد كاركردي ـ س
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را در هفت اصل زير كه به نوعي به مباحث ما نيز مربوط مي شوند، 

خلاصه كرده است: 

۱. جوامع بايد به عنوان نظام هاي كل كه داراي اجزاي به هم 

پيوسته اند، تحليل شوند.

۲. روابط علت و معلولي خصلتي چندجانبه دارند.

۳. نظام هاي اجتماعي در وضعيت تعادل پويا قرار دارند. سازگاري 

هر نظام با حداقلي از تغيير در درون نظام همراه است.

۴. انسجام كامل هيچ گاه محقق نمي شود، زيرا هر نظام با فشارها 

و انحراف هايي مواجه است؛ هر چند كه از طريق نهادي شدن، بخشي 

از اين انحراف ها خنثا مي شوند.

ــت كه تا حركتي انقلابي  ۵. تغيير، فرايندي كند و انطباقي اس

ادامه مي يابد.

ــد، تمايز، نوآوري هاي دروني و  ــازگاري با رش ۶. تغيير، پيامد س

تغييرات بيرون از نظام است.

ــي از ارزش هاي مشترك است [غفاري  ــجام نظام ناش ۷. انس

۱۳۸۵: ۱۲۸ـ۱۲۷].

ــاس ديدگاه كاركردگرايي، جامعه كليتي است متعادل و  براس

شامل خرده نظام هاي متعدد كه اهداف و كاركردهاي هر يك از اين 

خرده  نظام ها، ضمن اين كه با يكديگر هماهنگي دارند، با اهداف و 

نيازهاي نظام اجتماعي كل نيز هماهنگ و هم سو هستند و مجموعاً 

ــكيل مي دهند. از اين رو، هنگامي كه پديده يا  نظام متعادلي را تش

ــي مي كنيم، مي بايد وجود آن  ــادي را از زاويه ي كاركردي بررس نه

ــب پيامدهاي سودمندش براي كل نظام اجتماعي يا يكي  را برحس

ــول مرتون، در اين  ــات مهم تابعه ي آن، تبيين كنيم. به ق از نظام

ــان دهيم، فلان عامل در  ــي ها هدف اين است كه نش گونه بررس

ــازي مي كند. «در اين  ــي ب كل نظام اجتماعي يا فرهنگي چه نقش

ــرب نظامات اجتماعي را نظاماتي پويا (ديناميك) مي بينند كه  مش

اجزايشان نقش خدمت گزاري در آن ها دارند و هدف تحليل خدمتي 

(يا كاركردي) هم اين است كه خدمت خاص هر نهاد يا عمل را به 

دست آورد [ليتل ۱۳۷۳: ۱۵۶].

ــرورش را يكي از  ــاس، كاركردگرايان آموزش وپ ــر همين اس ب

ــهم خود،  ــي مي دانند كه به س ــاي اجتماع ــن خرده نظام ه مهم تري

ــداري و بقاي نظام اجتماعي دارد.  كاركردهاي مهمي در جهت پاي

كاركردگرايان در دو سطح خرد و كلان، كاركردهاي گوناگوني را به 

آموزش وپرورش نسبت مي دهند. در سطح خرد عمدتاً تأكيد بر نقش 

آموزش وپرورش در فرايند جامعه پذيري و ايجاد زمينه هاي ارزشي و 

هنجاري مشترك، وفاق اجتماعي را به وجود مي آورد و احساس تعلق 

به هويت جمعي را تقويت مي كند. در سطح كلان نيز، ارتباط متقابل 

بين خرده  نظام آموزش وپرورش و ساير خرده نظام ها، از قبيل اقتصاد 

ــام اجتماعي مورد  ــت و نيز ارتباط اين مجموعه با كل نظ و سياس

ــت. در واقع، وابستگي متقابل بين نهادها و خرده نظام هاي  نظر اس

ــرورش و كاركردهايي كه هر يك از  اجتماعي و از جمله آموزش وپ

خرده نظام هاي اجتماعي براي ساير خرده نظام ها و كل نظام اجتماعي 

ــطح تشكيل مي دهد  ــاس بحث كاركردگرايان را در اين س دارد اس

ــي ۱۳۷۵: ۱۸ـ۱۶]. از منظر كاركردگرايان، آموزش وپرورش  [نوغان

ــتگي و  به عنوان عاملي مقتدر و همگاني، مي تواند به ايجاد هم بس

ــجام در ساختار جامعه كه بر اثر تفكيك و تخصص، دستخوش  انس

تفرقه و پراكندگي ارزش هاي فرهنگي مي شود، مدد برساند [علاقه بند 

.[۱۳۸ :۱۳۷۰

ــاي متعددي را  ــن رهيافت، كاركرده ــاس اي در مجموع براس

ــوان براي آموزش وپرورش، خصوصاً مدارس، در نظر گرفت كه  مي ت

مهم ترين آن ها عبارت اند از: 

۱. انتقال فرهنگي: لازمه ي تداوم هر جامعه، انتقال ارزش ها و 
هنجارهاي آن جامعه از نسلي به نسل ديگر است كه آموزش وپرورش 

آن را به سرانجام مي رساند. اين كاركرد، اساساً كاركردي محافظه كارانه 

است؛ زيرا مدارس اصولاً فرهنگ گذشته و يا حداقل فرهنگ فعلي را 

به ديگران منتقل مي كنند.

ــناختی و  ــدارس، انواع مهارت های ش ۲. انتقـال مهارت ها: م
هنجارهای ضروری را برای ايفای نقش های موجود در جامعه ای که 

به طور روزافزون به علم و تخصص وابسته می شود، آموزش می دهند 

[رابرتسون ۱۳۷۴: ۳۵۲].

۳. همبسـتگی اجتماعی: اغلب جوامع دارای خرده فرهنگ های 
ــتند و آموزش وپرورش می تواند  ــون قومی، نژادی و غيره هس گوناگ

افراد جوان اين قابليت ها را با فرهنگ عمومی جامعه هم نوا و آشنا 

ــازد و بدين ترتيب جامعه ای نسبتاً همگون با ارزش های مشترک  س

ــرای تبديل يک  ــيله ی مهمی ب ــود آورد. آموزش وپرورش وس به وج

جامعه ی نامتجانش به جامعه ای يگانه و يکپارچه از طريق تقويت و 

توسعه ی فرهنگ و هويت مشترک است. از اين رو، ظهور دولت های 

ملی با ايجاد نظام های آموزش وپرورش متقارن بوده است. مدارس با 

تدريس زبان رسمی به يکپارچه شدن اقوام مختلف داخل کشورها تا 

حد زيادی مدد می رسانند و آگاهی از تعلق به يک مليت را در آن ها 

تقويت می کنند. نهادهای آموزش وپرورش مخصوصاً در کشورهايی 

که مهاجرپذيرند، وظايف و مسئوليت های عمده ای در ايجاد يگانگی 

بر عهده دارند [علاقه بند ۱۳۷۰: ۲۶].

۴. گزينش: مدارس روشی منطقی برای گزينش و انتخاب افراد 
مستعد ارائه می دهند و بر اساس آن، تواناترين و باانگيزه ترين افراد، 

ــمندترين موقعيت های منزلتی را به دست می آورند. آموزش راه  ارزش

عمده ای در کسب موفقيت شغلی و مالی در جامعه های صنعتی است، 

ــوزان را برای انجام کارهای گوناگون آماده و  زيرا مدارس دانش آم

گزينش می کنند.

۵. نوجويی: نهادهای آموزشی صرفاً به انتقال دانش های موجود 
نمی پردازند، بلکه هم چنين با توسعه ی دانش و مهارت جديد، به ميراث 
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فرهنگی می افزايند. نقش اخير تا حدی به اين دليل پديد می آيد که 

تجربه ی آموزشی باعث برانگيختن تفکر انتقادی و کنجکاوی فکری 

می شود. تا حدودی نيز به اين دليل است که از مدرسين و دانشگاه ها 

و مدارس عالی انتظار می رود، تحقيقاتی به عمل آورند که به افزايش 

آگاهی های علمی منجر شود [رابرتسون ۱۳۷۴: ۳۵۳].

انسجام اجتماعی در انديشه ی دور کيم
ــوتی که در خصوص انسجام  ــناس پيش کس مهم ترين جامعه ش

ــن دو، نظريه پردازی کرده،  ــی و آموزش وپرورش و ارتباط اي اجتماع

ــجام اجتماعی و  ــت. بحثی را که وی درباره ی انس اميل دورکيم اس

ــی آموزش وپرورش آغاز کرد، اکنون نيز يکی از مباحث  جامعه شناس

ــود. بحث هم بستگی در کانون  ــی محسوب می ش اصلی جامعه شناس

ــرای وی مقدم تر و  ــی که ب ــردازی دورکيم قرار دارد. پرسش نظريه پ

اساسی تر محسوب می شد، اين بود که ساختارهای اجتماعی «چگونه 

به وجود می آيند؟ چگونه و از چه طريق مجموعه ی پرکنده ای از افراد 

ــتمرتری را شکل می دهند که  گرد هم می آيند و مقوله ی پايدار و مس

جامعه نام می گيرد، در حالی که نيروهای متضاد و تقسيم کننده ی بسيار 

زيادی قادرند آن را از بين ببرند؟ بدين ترتيب، دورکيم بر پيوستگی يا 

هم بستگی ترتيبات اجتماعی تأکيد کرده است [گرب ۱۳۷۳: ۹۹].

مفهوم هم بستگی دورکيم، تصويری از جامعه ارائه می کند که در 

آن، گروه ها و افراد به هم پيوسته اند و به طور منظم و الگوبندی شده و 

کمابيش پيش بينی پذير، کنش متقابل دارند [پيشين]. برای روشن شدن 

اين مفهوم می توان از مفهوم تقريباً متضاد آن، يعنی مفهوم «آنومی»۴ 

استفاده کرد. آنومی وضعيتی است که در آن، قواعد اجتماعی (هنجارها) 

ــت و مطلوبيتی ندارند. به عبارت ديگر،  ــگران الزام آور نيس برای کنش

آنومی به هم ريختگی يا آشفتگی «وجدان جمعی»۵ يا مشترک است و 

چون آنومی امری مربوط به وجدان جمعی است، جامعه و فرد هم زمان 

از آن رنج می برند. اين رنج بردن حاکی از آن است که آنومی نه تنها 

وجدان جمعی که وجدان فردی را نيز متأثر می سازد. از اين رو، آنومی 

ــت. دورکيم در تعريف اخلاق  پديده ای در آن واحد جمعی و فردی اس

ــت از آگاهی به حالت وابستگی. بنابراين  می گويد: اخلاق عبارت اس

ــعور وجدان نسبت به  ــت که در آن، اين آگاهی و ش آنومی حالتی اس

وابسته بودن به ديگران، آسيب می بيند [رجب زاده ۱۳۸۱: ۳۴].

از نظر دور کيم، انسجام اجتماعی مؤلفه ی اصلی عمل و رفتار 

اجتماعی است و اساس آن را اخلاقيات يا مقررات اخلاقی تشکيل 

ــت از: «مجموعه ای از قواعد  می دهد که به عقيده ی وی عبارت اس

ــی و مهار می کند. وجود  ــان را راهنماي و هنجارهايی که کردار انس

ــت که افراد مطابق با تعهدات خود به  اين رهنمودها بدين معنی اس

ــت می زنند. از  ديگران و به طور کلی به جامعه، به کنش متقابل دس

اين رهگذر، افراد از حقوقو ميزان مشارکت خود در ايجاد هم بستگی 

اجتماعی شناخت پيدا می کنند. لذا اخلاقيات برای ايجاد هم بستگی 

ميان مردم بسيار ضروری هستند؛ بدون اخلاقيات جامعه نمی تواند به 

بقا خود ادامه دهد» [گرب ۱۳۷۳: ۹۹-۱۰۰].

مطابق با نظر دورکيم، انواع هم بستگی اجتماعی با انواع جامعه 

ارتباط دارد. در جوامع ساده، انسجام معمولاً بر پايه های خويشاوندی، 

ارتباطات مکانيکی يا فاميلی استوار است، ولی در جوامع پيچيده تر، 

انسجام بيشتر ارگانيکی است. واژه ی ارگانيک در اين جا به وابستگی 

متقابل اجزای تشکيل دهنده اشاره دارد. از اين رو در جوامع پيچيده، 

ــت می آيد و  ــل افراد و نقش هايش به دس ــتگی متقاب از طريق وابس

حفظ می شود [کوزر ۱۳۷۷: ۱۹۰]. هم بستگی مکانيکی در جامعه ای 

ــترک اعضای جامعه از نظر  ــه افکار و گرايش های مش رواج دارد ک

ــدت، از افکار و گرايش های شخصی اعضای آن بيشتر  کميت و ش

ــد. اين هم بستگی، تنها می تواند به نسبت معکوس رشد فرديت  باش

پرورش يابد. به عبارت ديگر، هم بستگی مکانيکی جايی رواج دارد که 

حداقلِ تفاوت های فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه از نظر 

دل بستگی به خير همگانی، بسيار همسان يکديگر باشند. هم بستگی 

ناشی از همانندی زمانی به اوج خود می رسد که وجدان فردی يکايک 

ــای جامعه، منطبق با وجدان جمعی پرورش يابد و از هر نظر با  اعض

آن يکی شود. بر عکس، هم بستگی ارگانيک نه از همانندی های افراد 

ــان پرورش می يابد. اين گونه هم بستگی  جامعه، بلکه از تفاوت هايش

فراورده ی تقسيم کار است. هرچه کارکردهای جامعه بيشتر پرورش 

يابند، تفاوت  ميان اعضای آن نيز فزون تر خواهد شد [گرب: ۱۳۷۳: 

۱۰۰] و همين تفاوت ها مبنای هم بستگی جديد خواهند بود.

بر اين اساس، هم بستگی ها در جوامع يا زاده ی تشابه اند يا زاده ی 

تفاوت. در جوامع ساده و ابتدايی، اين همانندی های زندگی اقتصادی 

ــت که افرادی شبيه به هم را به وجود می آورند؛  و نظام اعتقادی اس

ــابه هم هستند و تفاوت  افرادی که در اکثر خصوصيات زندگی مش

قابل ملاحظه ای بايکديگر ندارند. همين همانندی ها و شباهت های 

افراد است که اين نوع جوامع را پايدار و استوار نگه می دارد. در جوامع 

ــی از خانواده ها يا ديگر خرده واحدهای  اوليه، در واقع مجموعه هاي

اجتماعی اند که از مشخصه های مشترک خاص برخوردار هستند. اين 

خرده  واحدها با يکديگر تشابه ساختاری دارند. آن ها اغلب از لحاظ 

اقتصادی خودکفا هستند و قادرند نيازهای توليدی و مصرفی خود را 

براورده سازند. اين وجه تشابه به خودی خود برای حفظ هم بستگی 

کافی نيست، زيرا که خرده واحدها می توانند به طور جداگانه ادامه ی 

ــتين دارای  ــات دهند. ولی علاوه بر اين، در ميان مردمان نخس حي

وجدان جمعی (يعنی کليتی از اعتقادات و عواطف مشترک در ميان 

شهروندان معمولی)، قواعد اخلاقی که برای هم بستگی اجتماعی در 

دوران نخستين ضروری بودند، در مجموعه اعتقادات و عواطف تجلی 

پيدا می کردند. اين قواعد اخلاقی، چسبی اجتماعی به وجود می آورد 

ــتقل فرهنگی را به يکديگر پيوند می دهد»  که خرده گروه های مس

[گرب ۱۳۷۳: ۱۰۳-۱۰۴].

۱۴
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



هم بستگی مکانيکی همانندی ها و شباهت های افراد

وجدانِ جمعی             دين

همانندی زندگی اقتصادی

اما در جوامع پيچيده وضعيت کاملاً متفاوت است. در اين جوامع 

هم بستگی اجتماعی از تفاوت ها ناشی می شود. بدين معنا که با افزايش 

ــاغل و حرفه های جديدی در جامعه  جمعيت و لزوم تقسيم کار، مش

به وجود می آيند که کاملاً تخصصی هستند. افراد هر کدام به حرفه و 

کاری مشغول اند و نمی  توانند نيازهای خود را به تنهايی تأمين کنند. 

آن ها برای ادامه ی حيات به يکديگر وابسته ادن و می بايد با يکديگر 

همکاری کنند. اين وابستگی متقابل، از نوع اقتصادی است. در اين جا 

افراد، ديگر به لحاظ زندگی اقتصادی و نظام اعتقادی با يکديگر تشابه 

زيادی ندارند، بلکه با يکديگر متفاوت نيز هستند. ولی چون به يکديگر 

نياز دارند، به يکديگر نيز وابسته هستند. البته تنها وابستگی اقتصادی 

نيست که افراد را با يکديگر متحد می سازد، بلکه نوعی وجدان جمعی 

ــيار  ــبت به وجدان جمعی در جوامع ابتدايی بس نيز وجود دارد که نس

ضعيف تر است و عمدتاً  از دين نيز ناشی نمی شود.

ــيم کار  به عقيده ی گرب، ايده ی اصلی دورکيم در کتاب «تقس

در جامعه» و هوشمندانه ترين ابتکار تحليلی وی اين بود که تقسيم 

ــی قديمی و ابزاری  ــتگی مکانيک کار، عامل اصلی تضعيف هم بس

اصلی برای پيدايش هم بستگی جديد است. به زبان دورکيم، کارکرد 

تقسيم کار، ايجاد هم بستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و خرده 

ــيار تخصصی شده اند، ديگر خودکفا نيستند و بايد  گروه هايی که بس

ــند. دورکيم  برای بقای خود همکاری کنند و به يکديگر متکی باش

ــتگی را «ارگانيک» نام نهاد، زيرا جامعه ی جديد از  اين نوع هم بس

جهاتی عمده شبيه به موجود زنده ی زيست شناختی پيشرفته ای است. 

ــات و کارکردهای  ــجامی که از طريق مبادله ی خدم علاوه بر انس

مرتبط حاصل می شود، تقسيم کار نيز هم بستگی ايجاد می کند؛ چرا 

که نظام کاملی از حقوق و وظايف و پيوند با ثباتی به وجود می آورد. 

اين حقوق و وظايف در طول زمان به طور فزاينده ای به شکل قوانين 

رسمی درمی آيند، زيرا که تنوع و پيچيدگی آن ها مستلزم وضع قوانين 

نظام مندی است [دورکيم ۱۳۶۹: ۱۴۳-۱۴۲].

به عقيده ی دورکيم هم بستگی نوع نخست، فرد را بدون هيچ گونه 

واسطه ای به طور مستقيم به جامعه ربط می دهد، در حالی که در هم بستگی 

نوع دوم، وابستگی فرد به جامه به دليل وابستگی اش به اجزای سازنده ی 

ــتگی از  ــبت به جامعه در اين دو نوع هم بس ــت. ديد فرد نس جامعه اس

ــوع اول، جامعه مجموعه ای  ــتگی ن ــت. در هم بس جنبه ی واحدی نيس

کم وبيش سازمان يافته از اعتقادها و احساسات مشترک تمامی اعضای 

گروه است. برعکس، جامعه ای که ما با آن از طريق هم بستگی نوع دوم 

ــت متشکل از نقش های متفاوت و ويژه که  هم بسته ايم، دستگاهی اس

قواعد معينی آن ها را با هم  متحد کرده است. هم بستگی نوع نخست در 

صورتی می تواند نيرومند باشد که افکار و گرايش های مشترک در تمامی 

اعضای جامعه، از لحاظ تعداد و شدت، بر افکار و گرايش های شخصی 

ــند. هرقدر ميزان اين برتری بيشتر باشد، توان  ــته باش افراد برتری داش

ــديدتر است. اين نوع هم بستگی با تشديد وجوه  اين نوع هم بستگی ش

خصوصی شخصيت ما ارتباط معکوس دارد [دورکيم، ۱۳۶۹: ۱۴۴].

ــابهت ها و  ــی از مش ــتگی ناش ــوع اول، هم بس ــتگی ن هم بس

همانندی هاست، در حالی که هم بستگی ناشی از تقسيم کار، به کلی 

چيز ديگری است. هم بستگی نوع اول مبتنی بر اين بود که افراد به 

هم همانند باشند، در حالی که هم بستگی ناشی از تقسيم کار مستلزم 

ــته باشند. نوع اول وقتی ممکن  ــت که افراد با هم فرق داش آن اس

است که شخصيت فردی در شخصيت جمعی جذب شود، در حالی که 

نوع دوم فقط هنگامی امکان پذير است که هرکس عملی مخصوص 

به خود و در نتيجه، مخصوص به شخصيت ويژه ی خود داشته باشد. 

پس لازم است که وجدان جمعی به بخشی از وجدان فردی اجازه ی 

بروز بدهد تا نقش های خاصی که وجدان جمعی قادر به اداره ی آن ها 

نيست، در همان بخش پا بگيرند. هر قدر گستره ی اين بخش بيشتر 

باشد، انسجام ناشی از اين نوع هم بستگی بيشتر است. در واقع از يک 

سو، هرکسی به موازات تقسيم بيشتر کار پيوند نزديک تری با جامعه 

برقرار می کند. و از سوی ديگر، فعاليت هر کس هر قدر تخصصی تر 

شود، شخصی تر است [همان، ص۴۳۳].

با تقسيم کار، نظامی از وظايف و حقوق بين افراد و جامعه پديد 

می آيد که موجب پيوند پايدار آنان با يکديگر می شود. همين وظايف، 

ــتگی را در جامعه فراهم  ــت که موجبات هم بس ــد و حقوق اس قواع

ــيم کار نيز قواعد و مقرراتی پديد می آورد که تضمين  می سازد. تقس

ــالمت آميز و منظم نقش های تقسيم شده اند  کننده ی هماهنگی مس

[همان، ص ۴۳۴-۴۳۳]؛ نقش هايی که اساساً در تقسيم کار اجتماعی 

بحث بر سر آن ها و هماهنگی ميان آن هاست. به بيان خود دورکيم، 

ــت، بحث بر سر وظايف و  ــر افردا نيس ــيم کار بحث بر س «در تقس

نقش های اجتماعی است. جامعه به چگونگی کار نقش های اجتماعی 

ــلامت جامعه به اين بستگی دارد که نقش  های  ــت. س علاقه مند اس

اجتماعی با هم هماهنگ باشند.» بدينسان قواعدی پديد می آيند که 

به موازات پيشرفت تقسيم کار بر تعدادشان روزبه روز افزوده می شود. 

اگر اين قواعد نباشد، هم بستگی ارگانيک ناممکن و ناقص خواهد بود. 

ــت، بلکه لازم که قواعد مذکور  اما وجود قواعد به تنهايی کافی نيس

درست و عادلانه نيز باشند [کوزر، ۱۳۷۷: ۱۹۰-۱۹۱].

۱۵
   دوره ي۱۳ شماره ي۱
   پــاييــز       ۱۳۸۸



ــده و تمايز يافته به  ــای جوامع پيچي ــدگاه دورکيم، اعض از دي

راهرفت های جمعی و مشترک کمتر وابسته اند؛ ضمن آن که ممکن 

است به وظايف و نقش های تخصصی و تمايز يافته ای که شاخص 

ــدت وابسته باشند. اگرچه  ــتگی ارگانيک اند، به ش نظام های هم بس

عناصری فردی چنين نظامی اشتراک کمتری دارند، اما از آن هايی 

که با هم بستگی مکانيکی زندگی می کنند، وابستگی متقابل بيشتری 

ــت به خاطر آن که افراد چنين نظامی، شيوه های زندگی  دارند. درس

و فعاليت های تخصصی متفاوتی را پذيرفته اند، وابستگی متقابلشان 

ــتگی را می توان در ميان آن ها  ــبکه های هم بس ــتر است و ش بيش

ــت که در چنين نظامی می توان از  ــترش داد. درست اس بيشتر گس

ــد، اما اين خلاصی با درجه ی  نظارت های خارجی فردی خلاص ش

بالای وابستگی متقابل اعضای جامعه نه تنها منافاتی ندارد، بلکه با 

آن هماهنگ است [موريش، ۱۳۷۳: ۲۶۵].

ــاس برای آن که چنين جوامع پيچيده ای علی رغم  بر همين اس

ــته باشند و به حيات خود ادامه  تفرد و تمايز اعضای خود تداوم داش

دهند، يک عنصر بسيار حياتی لازم دارند تا بر اين تفردها و تمايزها 

ــترک و همگونی را بين اعضای جامعه پديدار  غلبه کند. و وجوه مش

سازد. اين عنصر همان «آموزش و پرورش» است.

آموزش و پرورش و رابطه ی آن با انسجام اجتماعی 
در انديشه ی دورکيم

دورکيم معتقد است: جامعه  هنگامی می تواند به حيات خود ادامه 

دهد که بين اعضای آن به ميزان کافی همگونی وجود داشته باشد. 

ــدا همانندی های مورد نياز زندگی جمعی را در  تعليم و تربيت از ابت

کودک تثبيت و از اين راه، همگونی مذکور را تنفيذ و تقويت می کند 

[دورکيم، ۱۳۶۷: ۹۱].

در جوامع پيشرفته که نامتجانس هستند، همانندی و هم فکری 

بين اعضای آن تضعيف شده و تفاوت های فراوانی ميان آنان به وجود 

آمده است. ليکن اين تفاوت ها که حالت مکمل دارند، موجب کمال 

جامعه می شوند. در اين جامعه که از ساختار پيچيده ای برخوردار است، 

ــت. در نتيجه، پيدايش  ــتلزم همکاری و تعاون اس کار و فعاليت مس

ــر آن، افراد،  ــص ضرورت پيدا می کند که بر اث ــيم کار و تخص تقس

گروه ها و دسته های مختلف گرد می آيند و هر يک کار معينی را به 

سود همگان بر عهده می گيرند.

در جامعه ی جديد، با وجود پيچيدگی گرد می آيند و هر يک کار 

معينی را به سود همگان بر عهده می گيرند.

ــدن  در جامعه ی جديد، با وجود پيچيدگی روابط و تخصصی ش

ــن و خانواده،  ــازمان های اجتماعی، نظير دي ــا، نهادها و س کارکره

ــی مورد  قادر به ايفای نقش های پيچيده و گوناگون آموزشی وپرورش

ــتند. به عبارت ديگر، در نظام پيچيده ی جامعه ی  انتظار جامعه نيس

ارگانيکی، آموزش وپرورش افراد جامعه، از طريق مشارکت مستقيم 

ــاده اتفاق می افتد،  آنان در زندگی اجتماعی، آن گونه که در جامعه س

ــاده و ابتدايی که جوامعی متجانس  ــت. در جوامع س غيرممکن اس

هستند، افراد کورکورانه از اعتقادات، ارزش ها و رسوم رايج و مستقر 

پيروی می کنند. همانندی های زيادی ميان آنان مشاهده می شود و 

اجبارها و الزام های خانوادگی، گروهی و قومی، دامنه و حدود رفتارها 

را تعيين می کنند. در اين گونه جوامع، معمولاً هر فرد به خودی خود 

رفتار ديگران را سرمشق قرار می دهد. در هر کالری به طرز ماشينی 

ــوم و سنن گردن  از ديگران تبعيت می کند و به اعتقادات، آداب، رس

می نهد. در نتيجه يک سلسله روابط ساده، بر رفتار اجتماعی حاکميت 

می يابد و جامعه را از هم بستگی برخوردار می سازد. در چنين جامعه ای، 

ــخص و بدون نقشه ی  آموزش وپرورش بدون قصد قبلی و هدف مش

ــل بالغ و سالمند و  آگاهانه، از طريق خانواده و روابط رايج ميان نس

نسل جوان و نارس، عملی می شود.

ــت.  برای دور کيم، تعليم و تربيت موضوعی کاملاً اجتماعی اس

ــن امر را به خوبی می توان از تعريفی دريافت که وی از «تربيت»  اي

ــت: تربيت عملی است که نسل های بزرگ سال روی  ارائه کرده اس

ــتند، انجام  ــرای زندگی اجتماعی پخته نيس ــل هايی که هنوز ب نس

می دهند و هدفش اين است که در کودک شماری از حالات جسمانی، 

عقلانی و اخلاقی را برانگيزد و پرورش دهد که جامعه ی سياسی و 

نيز محيط و شرايطی که فرد به نحو خاصی برای آن آماده می شود، 

اقتضا می کنند.

ــت،  تعريف فوق، همان گونه که دورکيم نيز يادآوری کرده اس

ــه تربيت جنبه ی اجتماعی  ــخص دارد: يکی اين ک دو جنبه ی مش

ــاس «تربيت، اجتماعی کردن روشمند نسل جوان  دارد. بر اين اس

ــان را اجتماعی می کند و انسان  ــت». اين تربيت است که انس اس

بدون اجتماعی شدن اساساً انسان نيست. به بيان دور کيم، «هستی 

جديدی که عمل جمعی از راه تربيت در هر يک از ما ايجاد می کند، 

نمودار بهترين جنبه از وجود ما و جنبه ی حقيقتاً  انسانی در ماست. در 

واقع، انسان به اين دليل انسان است که در جامعه زندگی می کند» 

[پيشين].

از منظر کارگردگرايی و دورکيم، اجتماعی شدن موضوعی بسيار 

ــی و حياتی در حفظ نظم و انسجام اجتماعی است. بر اساس  اساس

ــه نظم اجتماعی و هماهنگی و  ــی تری ک اين ديدگاه، جريان اساس

ــتوار است، اجتماعی شدن است. يعنی اين که  تداوم جامعه بر آن اس

ــيوه هايی استفاده کند تا بر اساس  ــازوکارها و ش اجتماع بتواند از س

ــاس  آن، هر کس در جامعه تکاليفی را انجام دهد تا کل نظام بر اس

آن تکاليف برقرار بماند و تداوم پيدا کند و افراد آن ها را به دل خواه 

خودشان به عنوان تکليف اخلاقی عمل کنند. بنابراين، سازوکاری که 

با آن تکاليفی که بيرونی هستند و به عنوان يک دستور در نظر گرفته 

می شوند، برای فرد به عنوان يک تکليف اخلاقی در می آيند، جريان 

«اجتماعی شدن» است [همان، ص۴۸].

۱۶
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



جنبه ی دوم تعريف دورکيم به نقشی که وی برای دولت در امر 

تربيت قائل می شود، مربوط است. به عقيده ی دورکيم، دولت نمی تواند 

در امر تربيت بی طرف باشد و همه چيز را به خانواده واگذار کند. چرا 

که اگر بپذيريم تربيت، بيش از هر چيز، وظيفه ای جمعی و موضوع آن 

سازگار کردن کودک با محيط اجتماعی است که سرانجام بايد در آن 

زندگی کند، محال استکه جامعه نسبت به چنين عملی بی اعتنا باشد. 

ــت جامعه در چنين عملی حضور نداشته باشد، در  «چگونه ممکن اس

ــت که تربيت بايد عملش را از  حالی که خود هم چون قطب نمايی اس

روی آن هدايت کند. بنابراين، وظيفه ی جامعه است که همواره به معلم 

ــاتی را که بايد در کودک ايجاد کند تا او را با محيط  افکار و احساس

ــازد، يادآور شود. اگر معلم واقف و هوشيار نباشد  زندگی هماهنگ س

که عمل تربيتی بايد در جهت اجتماعی جريان يابد، اين عمل به طور 

حتم در خدمت اعتقادات خصوصی قرار می گيرد و روح بزرگ ميهن 

تجزيه می شود و به مشتی ارواح کوچک، ناقص، عاری از انسجام و 

در کشاکش با يکديگر تنزل خواهد يافت. اين کاملاً  برخلاف هدف 

اصلی هر گونه تعليم و تربيت است.» [همان، ص۵۱].

دور کيم با توجه به اهميت و جايگاهی که برای جامعه قائل است، 

ــی قائل هستيم، لازم است  تأکيد می کند اگر برای وجود جامعه ارزش

که تربيت، ميان شهروندان اشتراک افکار و احساسات کافی که وجود 

جامعه بدون آن محال است، بر قرار سازد. برای ايجاد اين نتيجه نبايد 

آن را کاملاً به ميل و اراده ی افراد واگذاشت [رجب زاده، ۱۳۷۱: ۵۵]. 

به همين دليل، دخالت دولت در امر تربيت کاملاً ضروری است.

نتيجه گيری
ــد، جايگاه آموزش و پرورش را می توان به  با توجه به آن چه آم

ــرای دور کيم، آن چه دارای  ــه ی دور کيم بازيافت. ب خوبی در انديش

ــی است و نقش تعيين کننده دارد، جامعه است. در هر  اهميت اساس

ــب با اهداف و ارزش های آن جامعه  جامعه، آموزش وپرورش متناس

شکل می گيرد و لذا محتوای آموزش و پرورش از جامعه ای به جامعه 

ــری ديگر تفاوت می کند. دور کيم معتقد  ــر و از عصری به عص ديگ

ــيدن به هدف است، اما  ــت، آموزش وپرورش وسيله ای برای رس اس

ــت که هدف را تعيين می کند نه فرد. کارکرد آموزش  اين جامعه اس

ــت، بلکه  ــعه ی توانايی های فرد به خاطر خود او نيس وپرورش، توس

کارکرد اصلی آن، توسعه ی توانايی ها و امکانات بالقوه ای است که 

جامعه به آن ها نياز دارد [شارع پور، ۱۳۸۶: ۲۲]. از اين رو، آموزش و 

پرورش کاملاً تحت تأثير جامعه و نيازهای آن قرار دارد.

اما از سوی ديگر، بايد توجه داشت که رابطه ی جامعه و آموزش 

ــت، بلکه جامعه، برای تداوم حيات خود به  و پرورش يک طرفه نيس

ــا و هنجارها در ميان اعضای  ــابهت افکار، ارزش ه درجه ای از مش

ــرورش آن را تأمين می کند. به عبارت  ــود نياز دارد که آموزش وپ خ

ديگر، آموزش وپرورش از ابتدا شباهت های اساسی و همانندی های 

مورد نياز زندگی جمعی را به وجود می آورد و در افراد تثبيت می کند؛ 

ــت.  ــجام و انتظام جامعه حياتی و ضروری اس ــری که برای انس ام

جامعه پذيری، ايجاد زمينه های ارزشی و هنجاری مشترک و کنترل 

اجتماعی، سازوکارهايی هستند که آموزش وپرورش به واسطه ی آن ها 

انسجام جامعه را سامان می دهد.

پي نوشت

1. Social Solidarity
 2. Hechter
3. Vago
4.  anomie
5. collective consience
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